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ان قضیه را شنیده اید: مامون اصرار داشت که حضرت رضا علیه السلام ولایتعهدی را بپذرد. حضرت نی
پذرفت. آخر، مساله اجبار را مطرح کرد که حضرت پذرفت ولی طوری پذرفت که خودش عن نپذرفتن بود و

بیشتر سبب رسوای مامون شد.

خلفا سالها بود که نماز عید فطر و عید قربان ی خواندند. یغمبر نماز عید فطر و عید قربان ی خواند، اینها هم
نماز عید فطر و عید قربان ی خواندند. اما روش نماز خواندن به تدرج فرق کرده بود، سره فرق کرده بود. (مال
خوی است: نماز عید خواندن، کاب الله و سنت رسول الله است اما چگونه نماز خواندن، سره است.) کم کم
دربارهای خلفا مانند دربارهای ساسانی اران و قیاصره روم شده بود، دربارهای خیلی مجلل. لباس خلیفه و سران
سپاه دارای انواع نشانه های طلا و نقره بود. خلیفه وقتی ی خواست به نماز عید بیاید، با جلال و شکوه خاص و
با هیمنه سلطنتی ی آمد. خودش سوار بر اسی که گردنبند طلا یا نقره داشت ی شد و شمشری زرن به
دست ی گرفت، سپاه نز از پشت سرش ی آمد، درست مل اینکه ی خواهند رژه نظای بروند. بعد ی رفند

به مصلی، دو رکعت نماز ی خواندند و بر ی گشند.

مامون به حضرت رضا اصرار داشت که ی خواهم نماز عید فطر را شما بخوانید. امام فرمود: من از اول با تو شرط
کردم که فقط اسی از من باشد و من کاری نکنم. نه آقا! من خواهش ی کنم. شما از نماز هم ابا ی کنید؟!
ان که یک کار مربوط به مردم نیست که بگوید پای ظلی در کار ی آید. لا اقل همن یک نماز را شما بخوانید.
در اینجا حضرت جمله ای ی گوید نظر جمله امام حسن و نظر جمله علی علیه السلام در جریان بیعت بعد از
عمر. فرمود: من به یک شرط حاضرم، من نماز ی خوانم اما با سره جدم و پدرم، نه با سره شما. مامون با
آنهمه زرنگی که داشت (از نظر خودش) احمق شد. گفت: بسیار خوب، به هر سره و روشی که ی خواهید
بخوانید. فکر ی کرد غرض ان است که کاری را به عهده حضرت رضا گذاشه باشد ا مردم بگویند پس امام رضا

عملا هم قبول کرد.

در روز عید فطر، امام رضا علیه السلام به اطرافیان خود فرمود: لباسهای عادی بوشید، پاها را برهنه کنید، دامن
عباها و آستینهایان را بالا بزنید و ذکرهای را که من ی گویم شما هم بگوید. حالان حالت خشوع و خضوع
باشد. ما داریم به یشگاه خدا ی رویم، توجهان به خدا باشد. ذکرها را که ی گوید، خدا را در نظر بگرید. امام
(1) عمامه اش را به شکلی که یغمبر ی بست بسه است، لباسش را به شکلی که یغمبر ی وشید وشیده
است، عصا به شکل یغمبر به دست گرفه، پاهایش را برهنه کرده، با یک حالت خضوع و خشوعی! از همان
داخل منزل که برون ی آمد، با صدای بلند شروع کرد به گفتن «الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر علی ما هدانا و له
الشکر علی ما اولانا». سالهاست که مردم ان ذکرها را درست نشنیده اند. کسانی که همراه حضرت بودند، وقتی
آن حال الی حضرت را دیدند که منقلب شده، خودش را در حضور روردگارش ی برد و اشکهای مبارکش جاری



است، با حالت خضوع و خشوع، با معنویت تمام و در حالی که اشکهایشان جاری بود فریاد کردند: «الله اکبر، الله
اکبر علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا». حضرت ی گوید و اینها کرار ی کنند، ا آمدند نزدیک درب منزل.
صدا بلندتر ی شد. مامون، فرماندهان سپاه و سران قبال را فرساده که بروید پشت سر علی بن موسی الرضا
نماز عید فطر بخوانید. اینها به سره سالهای یش خلفا، خودشان را آرایش و مجهز کرده و لباسهای فاخر وشیده
اند، اسبهای بسیار عالی سوار شده و شمشرهای زرن به کمر بسه و دم درب ایساده اند که حضرت رضا با
همان جلال و هیبت دنیای و سلطنتی برون بیاید. یکمرتبه حضرت با آن حال برون آمد. در میان آنها ولوله
یچید و ی اختیار خودشان را از روی اسبها پان انداخند و اسبها را رها کردند. ارخ ی نویسد: چون ی
بایست پاها برهنه باشد و آنها چکمه به پا داشند و چکمه نظای را به زودی نی توان برون آورد، هر کس دنبال
چاقو ی گشت که زود چکمه را پاره و پاهایش را لخت کند. اینها نز دنبال حضرت به راه افادند. کم کم صدای
هیمنه «الله اکبر» شهر مرو را ر کرد. مردم ریخند روی پشت بامها و به تدرج ملحق شدند. در مردم نز روح
معنویت موج ی زد. حضرت ی فرمود: «الله اکبر»، ان شهر یکپارچه فریاد ی زد: «الله اکبر». هنوز از دروازه
شهر برون نرفه بودند که جاسوسها به مامون خبر دادند که اگر ان قضیه ادامه یدا کند، تو مالک سلطنت

نیستی. سربازها ریخند که نه آقا! زحمان نی دهیم، خیلی اسباب زحمت شد، خواهش ی کنیم برگردید.

ان، معنی روش است. مامون هم در ان مورد به کاب الله و سنت رسول الله عمل ی کرد (نماز عید فطر جزء
کاب الله است) اما همان نماز، روشی یدا کرده بود که ی محتوا و ی حقیقت شده بود. حضرت رضا فرمود: من

حاضرم نماز را بخوانم اما با روش جدم و پدرم، نه با روش جد و پدر تو.
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ی نوشت:

1) مرد حقیقت است، مرد خداست، مرد عبادت است. قبلا عرض کردم عبادت و عشق به خدا یک بعد اساسی از
ابعاد اسلام و بلکه اساسی ترن ابعاد اسلام است که عمر با آن مبارزه کرد.


